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Abstract  
Ahmed Abdel Muti Hijazi and Parvin Etesami held common views regarding social issues 

in their poetry. However, sometimes there are differences in their attitudes as regards their 

perceptions, criticisms and objections. This study is an endeavor based on the descriptive-

analytical method to examine and compare the of city life escaping attitude in the poetry of 

these two great Persian and Arab poets. The results of the study indicate that the frequency 

of the theme of city life escaping as a social issue is not the equal with the two poets. The 

city life escaping theme in the poetry of Parvin is rooted in her emotions and feelings. She 

regards the countryside as a perfect place, a utopia. The theme of city life escaping is more 

manifested in her love for pastoral life than pure hatred for urban life. She uses allusion, 

allegory, and anecdotes as poetic devices to portray pastoral scenery and pastoral life 

images. On the other hand, the poetry of Hijazi plainly criticizes urban life. There are not 

abstruce and far-fetched allegories or annecdoetes in his poetry. The city life escaping theme 

is the result of his aversion to the cruelty and oppression that he experienced in the city, as 

well as the love he has for the countryside and its peacefulness. 
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 مقالة پژوهشی

 (فارسی -نامة ادبیاّت تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 108-85، صص. 1400پیاپی(، بهار 41) 1دانشگاه رازی، دورۀ يازدهم، شمارۀ 
حجازی و پروين عبدالمعطی  شعرشهرگريزی در بررسی تطبیقی رويکرد 

 اعتصامی

 1مهدي شاهرخ
 ۀ علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايراناستاديار گروه زبان و ادبيات عربي، دانشکد

 2علي بابايي دم طسوج
 مدرس زبان و ادبيات عربي، دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني، دانشگاه ياسوج، ياسوج، ايران

 3سليمان سادات اشکور
 د اسلامي واحد دهدشت، دهدشت، ايراناستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني، دانشگاه آزا

 24/04/1399 پذيرش:  20/08/1398 دريافت:

 چکیده 
مسائل اجتماعي هاي مشترکي نسبت به ديدگاه ،عبدالمعطي حجازي و پروين اعتصامي به سبب تشابه فرهنگي، اجتماعي و ديني

اين پژوهش . خوردمي به چشم يشانهاقادها و اعتراضانت در نوع تعبير،هايشان ها در نگرش؛ هرچند گاه تفاوتدارند در شعرشان

با تکيه بر شيوۀ توصيفي تحليلي در صدد آن است که رويکرد شهرگريزي را در اشعار اين دو شاعر بزرگ عربي و فارسي 

در  ،اجتماعي مسألۀعنوان يک به ،شهرگريزيمايۀ دهد که ميزان بسامد درونبررسي و مقايسه نمايد. نتايج اين پژوهش نشان مي

روستا را آرمانشهر  ارد ودش ريشه در عواطف و احساسات اعتصامي،پروين در اشعار  شهرگريزييکسان نيست؛ شعر دو شاعر 

کند. او مناظر طبيعي روستا و که صريحاً تنفر از شهر باشد، در روستادوستي نمود پيدا مي؛ شهرگريزي او بيشتر از آنداندخود مي

شعر  کند. اين درحالي است کهدر شعر خود ترسيم مي حکايتزبان کنايه، تمثيل و ي روستايي را با تکيه بر نيز تصويرهاي شعر

مبتني بر حکايت  هاي دور از ذهنتمثيل چنين از زندگاني شهرنشيني بوده و در اشعار او نقد صريح و آشکار ،عبدالمعطي حجازي

از ستمي است که در  اشبيزاري و نيز آرامش آن ومحيط روستا علاقۀ او به  ۀنتيج ويشهرگريزي در شعر  بينيم.و تمثيل را نمي

 .شهر تجربه کرده است

  .حجازيعبدالمعطي ، اعتصامي پروين ،، شهرگريزيادبيات تطبيقي، مسائل اجتماعي واژگان کلیدی:
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 پیشگفتار. 1

 . تعريف موضوع1-1

 مييان مردميانتصيادي، اجتمياعي و فرهنگيي ارتباطات سياسيي، اق ي،تاريخهاي مختلف دوراندر طول 

پيونيدها  درنتيجيۀ هميين هيا شيده اسيت.ملتاديبان و شاعران آن  نزديکي در روابط ميانمختلف باعث 

فرهنگي و اجتماعي، ادبيات فارسيي و ادبييات عيرا رابطيۀ نزديکيي بيا يکيديگر  هايآميختگيودرهم

شيود. تحقيقيات و مطالعيات دييده ميي ادادو  فراواني در مضامين شعري شياعران هايشباهتداشته و 

بيه ميا کميک و هاي موجود در ادبيات دو کشيور اسيت اشتراکات و تفاوت ۀدهندخوبي نشانتطبيقي به

از طريي  بررسيي کرده و هاي ادبي جوامع ديگر مقايسه کند تا اديبان و شاعران ايراني را با شخصيتمي

فرهنگ و ادبيات جوامع ديگر ها و نيز آنها و نقاط ضعف اييتوان ، شناخت جامعي ازاشعار اين شاعران

اي بيه در شعر خود توجيه فزاينيده عبدالمعطي حجازي يکي از شاعران بزرگ معاصر مصر. کسب کنيم

بيه مسيائل نسيبت  ،در اشيعار خيود ي نييزشاعران معاصر ايران از پروين اعتصامي .مضامين اجتماعي دارد

رو، از هميين .هاي فراوانيي بيا ايين شياعر مصيري داردايين جنبيه شيباهت و از گري داشتهکنشاجتماعي 

ادبييات عربيي و فارسيي پرداختن به موضوع تطبي  مضامين اجتماعي در اشعار دو شاعر بيزرگ  اهميت

، در اي اسيتمضامين اجتماعي شيامل مباحيث گسيترده که،گردد. از سوي ديگر، نظر به اينيمشخص م

 .پردازيماين شاعران ميدر شعر « گريزيشهر» رويکردپژوهش پيش رو، تنها به 

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف 1-2

عنوان يک مسألۀ اجتمياعي در اشيعار پيروين اعتصيامي و احميد عبيدالمعطي حجيازي از شهرگريزي به

جايگاه بالايي برخوردار است که بيانگر پيوندها و ارتباطات اين دو شاعر مشيهور ادا فارسيي و عربيي 

 معاصير شياعر دو ايين هياي شيعرها و تفاوتشباهت اين مقاله درصدد است به اين مهم بپردازد تااست. 

 .نمايد بررسي اين مسألۀ اجتماعي، فارسي را در و عربي

 های پژوهش. پرسش1-3

ماييۀ در درونعبيدالمعطي حجيازي احميد اشيعار پيروين اعتصيامي و نقاط اشيترا  و اخيتلا   -الف

 ؟ شهرگريزي چيست

 ؟چيستدر اشعار اين دو شاعر  مايۀ مشتر  شهرگريزيدروندليل وجود  -ا

 . پیشینة پژوهش1-4
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تاکنون در خصوص مسألۀ شهرگريزي، اشعار عبيدالمعطي حجيازي و اشيعار پيروين اعتصيامي بيه طيور 

 ها عبارتند از:هايي صورت گرفته است. اين پژوهشمجزا، پژوهش

پيور و عبيدالمعطي حجيازي، رگريزي در اشيعار قيصير امينپدييدۀ شيه»صياداني و شادمان در مقالۀ 

( بيه بررسيي تطبيقيي شيهرگريزي در 1393« )سلة الليمونهاي روستا و بررسي تطبيقي دو شعر مثل کوچه

 اند. دو قصيدۀ مذکور پرداخته

( با تمرکز بر اشيعار 1392« )بررسي تطبيقي شهرگريزي و روستاگرايي»سياوشي و شبستري در مقالۀ 

هياي هيا روسيتا و ويژگيانيد. آنپور و جودت فخرالدين به بررسي مسألۀ شهرگريزي پرداختهصرامينقي

آن و نمادهاي روستايي، مانند سرسبزي، سادگي، نشاط و مدينۀ فاضله بيودن در شيعر دو شياعر بررسيي 

 اند.کرده

سيپهري و  گرايي در شيعر سيهراابررسيي تطبيقيي شيهرگريزي و بيدوي»حيدريان شهري در مقالۀ 

گرايي را در برخي اشعار عبدالمعطي حجيازي و سيهراا هاي بدوي( مؤلفّه1391« )عبدالمعطي حجازي

 سپهري با هم تطبي  داده است. 

بررسي و تطبي  شيهرگريزي وروستادوسيتي و طبيعيت در اشيعار منيوچهر »نامۀ کيش در پايانخوش

ر شعر آتشي و حجازي بيا هيم تطبيي  داده ( اين موضوع را د1391« )آتشي واحمد عبدالمعطي حجازي

 است. 

( 1390« )نوستالژي در شعر احمد عبدالمعطي حجازي و نيادر نيادرپور»پرويني و اسماعيلي در مقالۀ 

هاي نوسييتالژي از جملييه نوسييتالژي دوري از سييرزمين، کييودکي، دوري از معشييو  و بييه بررسييي گونييه

اند و به اين نتيجه رسيدهدر شعر نادرپور و حجازي پرداخته خانواده و دوستان ديرينه و نيز آيندۀ آرماني 

هياي نوسيتالژيک همنيون يياد اييام که اين دو شاعر در اشعار خود هميواره ميم مربيت و برخيي نشيانه

 اند.مورد توجه قرار دادهرا کودکي و ميل و اشتيا  به زندگي روستايي 

( 1390« )تا از منظر عبيدالمعطي حجيازيوجوه تقابل شهر و روس»شوا در مقالۀ بک و فرضيصالح

هاي مورد بررسي در مقاليۀ خودشيان، تقابيل شيهر و روسيتا را در با وجود تطبيقي نبودن و تفاوت مؤلفّه

حجيازي در خصيوص  انيد وشعر چهار شاعر معاصر عربي: سياا، بياتي، جبران و حجازي بررسي کرده

 و همواره از مدرنيسم و عناصر مادي آن گريزان است. بوده شاعر روستا وي اند کهبه اين نتيجه رسيده

( طبيعيت و انسيان 1390« )رويکردهاي انساني به شهر در شعر معاصر عربي و فارسي»رجبي در مقالۀ 

را در شييعر انبييوهي از شيياعران چييون، ادونيييع، بييياتي، عبدالصييبور، امييل دنقييل، سييياا، حجييازي، 
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پيور و اخيوان لاليث تطبيي  ، شاملو، آتشي، نيمايوشيخ، امينالملائکه را در ادبيات عرا با فرخزادناز 

 داده و تعداد زياد شاعران مورد بررسي، باعث عدم عم  پژوهش فو  گرديده است.

 «مقايسيۀ مضيامين اجتمياعي در اشيعار پيروين اعتصيامي و احميد صيافي النجفيي» ۀرضايي در مقالي

پرسيتي، دفياع ، به مسائلي از قبيل وطنيتدر جنسبه اين نتيجه رسيده که آن دو با وجود تفاوت ( 1389)

خواهي و بيان درد فقرا و يتيمان پرداخته و نيز دردهاي اجتماعي، سيکوت، خفقيان و از آزادي و آزادي

 اند.استبداد حاکم بر زمان خويش را بيان کرده

تنها بيه مطالعيۀ  (1386« )تقابل شهر و روستا در شعر معاصر عربي و فارسي»قرباني و عباسي در مقالۀ 

 اند.پور، البته به شکلي گذرا پرداختهموردي اين موضوع در اشعار سياا و قيصر امين

گياه ميورد درنتيجه تطبي  شهرگريزي در شعر پروين اعتصيامي و احميد عبيدالمعطي حجيازي، هي 

 .دهد واکاوي قرار نگرفته است. اين مقاله درصدد است اين موضوع را مورد کنکاش و بررسي قرار

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

شهرها و فاصله گرفتن روزافزون او از صفا و سيادگي زنيدگي در زندگي مدرن انسان امروزي در کلان

شيهر و »روستاها باعث گسترش پديدۀ روستادوستي يا شهرگريزي ميان شاعران معاصر شده است؛ زييرا 

هاي فکري، روحيي ها دمدمهربۀ زندگي در هر دوي آناند که تجروستا از ديرباز دو پديدۀ متقابل بوده

تبع آن، تأليرهاي روحي ناشيي از زنيدگي در ايين همراه داشته است. اين تقابل و بهو اجتماعي زيادي به

هياي دو مکان، همواره در شعر شاعران وجود داشته است. در نگاه بيشتر آنان، شهر با وجود همۀ ويژگي

هايش، نماد سادگي سبب همۀ خوبياريکي و تشويش و در مقابل آن، روستا بهمثبت، خود نماد تنهايي ت

نمياد ايين  ( سيبب بيدل شيدن روسيتا بيه33: 1396)سياوشيي و ميرسيالاري، « و صميميت و پاکي است.

روسيتا بيه واسيطۀ روسيتا بيودن و »مفاهيم فطري بشري در ذهن شاعران معاصير بيدان جهيت اسيت کيه 

است و امکانات رفاهي و وسايل مدرن و در خدمت انسان موجود در شيهر، سادگي طبيعي عنصر مالب 

کند، بلکيه بيه در ذهن شاعر نمرۀ منفي دارد. نه به اين دليل که او مثبت بودن اين امکانات را در  نمي

)قرباني و عباسي، « اين دليل که همين امکانات و وسايل است که شهر و روستا را از هم دور کرده است

( که البته انتشار اين رويکرد شهرگريزانه و گرايش بيه طبيعيت پيا  و زيبياي روسيتاها، نتيجيه 9: 1386

نتيجۀ تحمل سختي و مشقت در روستا نيوعي يقيين »نوعي نگرش وجودي نزد شاعران معاصر است، چه 

ل و اطمينان بود، انسان سنتي با طبيعيت مسيتقيماً درگيير بيود و از هميين يقيين و اطمينيان جيديت حاصي

کنيد کيه در آن يقينيي وجيود کرد، اما انسان شهرنشين مدرن در عصر احتمال و شکست زيسيت ميمي
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تر و ندارد. وي با طبيعت و اصل خود ناآشنا و مريب است، هرچند در هياهوي شهر از مربتي دردآليوده

بيه سيرزمين خيدا اصالتي، باييد روزي گشته مر  در ابهام و بيبرد. اين انسان گمسرشار از وهم رنج مي

: 1392)سياوشيي و شبسيتري، « )روستا( بازگردد تا دوباره در نيستان و سرزمين خود آرام و سکون يابيد

شود و ايين شهرگريزي نزد بسياري از شاعران معاصر ادا فارسي و عربي ديده مي ( بنابراين رويکرد36

انجيام ايين پييژوهش روش پيژوهش درصيدد بررسيي تطبيقييي آن در شيعر حجيازي و اعتصيامي اسييت. 

منظور تمامي اشعار مرتبط بيه شيهرگريزي اي است، به همينتوصيفي تحليلي مبتني بر تحقيقات کتابخانه

 هاي دو شاعر استخراج و بررسي شده و با هم تطبي  داده شده است.در ديوان

 پردازش تحلیلی موضوع. 2

 هاها و روستا نماد خوبی. شهر برابرنهادۀ بدی2-1

کنند بيشتر اوقيات، شيهر و کوچ مي ادي که ، به هر دليلي، از روستا به شهر و يا از شهر به روستابراي افر

بيه خيود هيا جايگياه خيوا و ديگيري جايگياه بيد را گيرنيد و يکيي از آنروستا در برابر هم قيرار ميي

 .دهداختصاص مي

 وستا، در بيشتر موارد مفهوم خير وظاهراً متضاد مانند شهر و ر ۀرويارويي دو مفهوم يا دو واژ» ۀدر نتيج

گيرند نوعي خير و شر پديد شود. در شعر نيز جايي که شهر و روستا در برابر هم قرار ميشر پديدار مي

 (20:1386عباسي، و قرباني«)رسد.آيد که در بيشتر موارد شر به شهر ميمي

د پاکي و سادگي و زيبايي تر هستند روستا، نماتر و حساسبراي شاعران و نويسندگان که دقي 

ومش. در ملنديده، روستا ستودني است و مردم روستا، ساده و بياست؛ حتّي براي شاعران شهري ده

 شود و نماد ريا و رنگارنگي است. عوض شهر، جايي است که همه چيز معامله مي

شود و ان ميکرده از روستا به شهر، ستايش روستا صدچنداي باشد کوچحال اگر شاعر، شوريده

 گيرد.گاه جاي روستا را نميشهر هي 

 اميد به را روستا يعني خود، زادگاه و وطن که است روستايي شاعري مصري، حجازي عبدالمعطي»

 که بود چيزي آن خلا  شد، مواجه آن با چهآن امّا کرد، تر  شهر سوي به خود آرزوهاي به رسيدن

 انسان يک نماد که را او پاکي که بود کاريجنايت چون او ديدگان مقابل در شهر داشت، را انتظارش

 و سرد روابط و هويتيبي مقابل در و ستاندمي است، صداقت و پاکي رمز حقيقت در و روستايي

 (1011: 1393 شادمان، و صياداني) «.کندمي ارزاني او به را روحبي
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اش در شهرهاي پرزر  و تقاد زندگيکه از زندگي ماشيني در شهر به تنگ آمده است، زبان به ان وا

 سرايد:چنين مي بر  مدرن گشوده و

شواقَ الَ  صل ب  يني، أَ عَ  أفتَح  /اأعي ش هَ  ، لاياةَ الَ  م  أشير ، أحلَ /ني  لَ الَ كَب  م  /ا  تَ ام  صَ  ةَ ايَ فأَرقَب الَ /جنَاس  الَ وَ /ء  زيَ الَ وَ  غَات  الل  »
  (139 لاتا:)حجازي، « وادالس  اض  وَ يَ في البَ 
 اشاره شده/وزنجيرنوستالژي ملبه نظاره بنشين/به  سکوترا در زندگي /و نژادها هادو مُ هازبانترجمه: )

عش  را در سفيدي و و ، گشايمم را ميچشم /کنماش نمي، زندگيکنمکنم، زندگي را در رؤيا تجسم ميمي

 (کشمسياهي به صليب مي

ها داند و تنوع و تعدد زباننون زنداني براي خود ميمشاعري است که زندگي در شهر را هحجازي »

وجود در شلومي شهر ساکت و آرام داند، بااينو مردم شهر را موجب سرگشتگي و سرگرداني خود مي

بيند، از واقعيت فاصله کند و شو  و اشتيا  بازگشت به روستا را در قيدوزنجير اسير ميزندگي مي

گشايد تا واقعيت را کند و وقتي چشمانش را مييا و خيال جلوه ميگيرد و زندگي در نظر او رؤمي

 (3: 1391)سيفي و مرادي، « کشدببيند، شو  و اشتيا  را در خود مي

درختان سرسبز روستا  داند که دست اجبار سرنوشت، او را از سراو خود را چونان ليمويي تازه مي

د را که پژمردگي و از بين رفتن تدريجي در زير چيده و به شهر آورده است، تا سرنوشت ناميمون خو

 عاطفگي و فضاي مير انساني شهر است، به نظاره بنشيند:آفتاا سوزان بي

د  ع شر و » لق رش  الواح  لص وت  المحَز ون/ع شر ونَ ب قرش/بِ   «نسَل ة ليم ون!/تََتَ ش عاع  الش مس  المسن ون/وَالوَلَد  ي ناد ي بِ 
 ( 125: 1982)حجازي، 

بيست عدد به  زند/آلود فرياد ميوپسر  که با صدايي مم در پرتو اشعۀ گزندۀ خورشيد/ سبدي ليمو/ترجمه: )

 يک قرش(

رسد، مراد فراتر از ليمويي تازه است که از بالاي چه در ظاهر به ذهن ميدر اينجا برخلا  آن

خرد و در شهر کسي آن را نمي درختان سرسبز روستا چيده و براي فروش به شهر منتقل شده، ولي در

منظور شاعر از »جا، شود در اينگندد و بوي خوشش به بويي متعفن تبديل ميزير آفتاا سوزان مي

ليمويي که خورشيد با حرارتش رطوبت آن را از بين برده، خود احمد عبدالمعطي حجازي، شاعر اين 

ميت و خصوصيات زيباي يک انسان عاطفگي شهرنشيني، پاکي و صميشعر است که تحت قساوت و بي

( شعري که با تأکيد شهرگريزي 116-115: 2008)عشري زايد، « روستايي را از دست داده است

حجازي، بيانگر تجربۀ واقعي زندگي اوست؛ زيرا وي با کلي اميد و آرزو، خانه و دوستان قديمي و 

اما شهر با قوانين، شرايط و ساختار شغل معلمي خود را در روستا رها کرده بود و به شهر آمده بود، 
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متفاوتش به او فهماند که تمامي تصوراتش ملط بوده و همين باعث شکست روحي و عاطفي شد که 

 (23-21: 1982توان در تمامي اشعار او ديد )ر. : حجازي، انعکاس آن را مي

هرگريزي او بيشتر از پروين اعتصامي نيز در شعر خود از شهر گريخته و به روستا روي آورده است، ش

که جاي آنکه بهطوريکند. بهکه صريحاً شهرگريزي باشد، بيشتر در روستادوستي نمود پيدا ميآن

سمت روستا که حجازي چنين کرده، در تصاوير خودش بهصريحاً زبان به بدگويي شهر بگشايد چنان

دگي روستايي است. مثلاً وقتي گر روستا و زنآفريند که همگي حکايتآيد و تصاويري را بازميمي

تصميم دارد نصيحت پدري را به پسران خود در شعر بيان دارد، تصاوير و واژگان شعري او از روستا 

 گردد: مملو و از شهر و زندگي شهري به تمامي تهي مي

 داد فرزنييييييد بييييييه پنييييييد برزگييييييري

 

 تراسيت مين از پيع پيشيه ايين پسر کاي 

 تاسي نميي و نسييم کيه جياآن کن کشت 
 

 هواسيييييت و آا ز مزرعيييييه خرميييييي 

 خييا  آمييوش در اسييت طفلييي چييو دانييه 
 

 نماسيت و نشيو بيه طفيل ايين شب و روز 

 درخييت گييردد چييو شيياخ دهييد ميييوه 

 

 صباسيييييت داييييييۀ بييييياد هنييييير ايييييين 

 (150: 1396اعتصامي، )  

اي رود و تصويرهگشايد، به ناگاه به محيط روستا ميچنين زماني که پروين زبان به تمثيل مياين

روستاست و دوران  ۀپروين زادخاطر باشد که سازد شايد اين بداناش را در محيط روستايي برميشعري

اي به دوران کودکي و کودکي او در روستا سپري شده است و اين امر باعث شده تا دلبستگي ويژه

 .خاطرات آن دوره در روستا داشته باشد

ر او به روستا و زندگي روستايي، و روستازاده بودن و البته در کنار شهرگريزي پروين و علاقۀ واف

که دليل اين» گذراندن دوران طلايي کودکي در محيط زيباي روستا، دليل ديگري نهفته باشد. شايد

پروين اعتصامي به روستا و روستاييان اهميت قائل شده، اين است که روستاييان در طول تاريخ و 

نوعي از خود، به ۀستيزانظلم ۀدليل روحييت هستند و پروين بهنماد مظلوم ،همننين در شعر فارسي

يان را به اهالي شهر و محيط روستا را بر محيط شهري ترجيح داده ئت منفي روي آورده و روستاممقاو

 (115:1370دهباشي، «)است.

 زدگی از ساختارهای فیزيکی شهر. دل2-2
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دانيد و هاي شيهري را بيراي خيود آزاردهنيده ميحتي ساختار سياختمان« إلي اللقاء»حجازي در قصيدۀ 

پندارد کيه حيرارت سيوزنا  هيوايش، حيرارت دل روح ميآزار و بيهايي دلشهر را سراسر ساختمان

 سرايد:پرده از ويژگي شهرگريزي خود برداشته و مي ؛لذا ،کندممگين او دوچندان مي

َِيَر  شَوار ع  المدَ ينَة  الكبيرةَ /قيعان  نارٍ/تََتَ  » اهَا/ س  ََ /يَ وَيلاة مَال دَ ي صااد م ِاَيَر  في  الظَهيرةَ /مَاا شَارَبت    في  الح احَِ م ال الل ه ياب 
َِيَر الم رَب عات  وَالم ثلَثات  وَالز جاج   / ياج  ياج  وَالبَناء  وَالس    ( 190: 1982)حجازي،  «البَناء  وَالس  

هاي سيوزنا  وگيدازه شيود/مي کيه در ظهير گسيترده است/ گردابي آتشين هاي شهر بزرگ/خيابانترجمه: )

هيا و مربع ها و حصيارها/واي بير کسيي کيه تنهيا بيا خورشييد شهر/وسياختمان گرمايي که من در ظهر چشيدم/

 گردد(ها روبرو ميها و شيشهمثلث

روح زمينۀ ذهن شاعر از فضاي مدرن، تجربۀ او از زندگي شهري و روابط بيدر اين سروده، پع»

هاي اي احساس تراژيک در متن روابط اجتماعي و فرهنگي و سازهگر گونهساکنان شهر حکايت

فروغ خورشيدش و در شهرهايي که شهرنشينان در پرتو بيشهرهاي جديد است. کلانمعماري در کلان

اند، اي اسير شدهگونش در حصار اشکال هندسي مصنوعي و شيشههاي گونهها و ساختمانازدحام برج

اند و از که با معماي عش  بيگانهاند، آنانهاي خويش خزيدهخانهاند و به خلوتها بريدهاز ديگر انسان

)حيدريان شهري، « شناسند.هاي طبيعت جز يخبندان و سرماي سوزنا ، فصل ديگري را نميفصل

1391 :49) 

سازي ي و افزايش موج انبوهوسازهاي عمودي شهر، نسبت به ساخت«الإسمنت أشجار»او در قصيدۀ 

آميز سنگ و سيمان و آهن را در شهرها به هاي مرتفع اعتراض کرده و رويش جنونو زندگي در برج

داشتني باشد، نفرت و که امري دوستجاي آنکند، اما رويشي که بهرويش قارچ پع از باران تشبيه مي

ها جايي را براي رويش گياهان باقي خراشآسمان نظر او قد کشيدنانگيزاند؛ زيرا بهانزجار او را برمي

 تواند سبب رويش و زايندگي شود:گذارد و حتي ريزش باران هم نمينمي

اف ق  » ذا المطََر  الد  ِ  لِ  /وَلا مَعن /فَلا مَوضعَ ل لع شب  /فَوقَ الَجَر  وَهَذا شَجَر  الإسم نت  ينَم و/كنَبات  الف طر /يَكس و ق شرةَ الَرض 
  (600-599: 1982)حجازي،  «صم تالم  
وديگر جايي براي روييدن  پوشاند/سطح زمين را مي مانند قارچ/به کند/اين درخت بتوني رشد ميترجمه: )

 اين باران ريزان چه معنايي دارد/بر بالاي اين سنگ سخت( علف نيست/

او  ؛زندگي است لذااعتصامي نيز از زندگي شهري بيزار است و روستا برايش بهترين مکان براي 

گونه در شهر رو به رشد و شکلي قارچگويد که بههاي سيماني سخن نميبرخلا  حجازي، از درخت

گويد که پع از زندگي در برد و از کبکان و هزاراني ميکار مياند، بلکه زبان تمثيل بهفزوني گذاشته
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گويي ميان دو شخص  ت اين مناظرهاند. درحقيقفضاي آزاد و زيباي روستا، اکنون گرفتار قفع شده

اند: منتها يکي چونان مرغ سحري در روستا مانده و ديگري به شهر آمده و تن است که هر دو روستايي

به زندگي شهري و ساختار  قفع آلوده است و اين اقدام وي از روي اجبار سرنوشت و اوضاع نابسامان 

 صفايي ندارد: اکنون ديگر زندگي برايش لطف وزندگي بوده و هم

 روزيتيييييييييره آرامگيييييييياهي، قفييييييييع

 

 سيييييييوزيکاشانه آتشيييييييين، آه بيييييييه 

 هييييزاران و کبکييييان بييييه آيييييد گييييران 

 

 بهيييييياران هنگييييييام بييييييه گرفتيييييياري 

 صييييييبحگاهي مييييييرغ خنديييييييد او بيييييير 
 

 سيييياهي در نهفيييتن رخ کيييي تيييا کيييه 

 را چمييين هييير گشيييتم شيييوريده اي مييين 

 

 را انجميييييين قصييييييۀ هيييييير شيييييينيدم 

 گفيييييتم ژاليييييه و صيييييبا بيييييا هاسيييييخن 

 

 گفييييتم لالييييه و سييييرو ز هيييياحکايت 

  جييان اسييت بيييم را مييا دوسييت اي گفتبييه 

 است

 اسيييييت آزادگيييييان آسيييييايش کجيييييا 

 شييييييد درم و بييييييام قفييييييع بييييييام و در 

 

 شييييد پييييرم عرييييياني و کندنييييد پييييرم 

 اسيييت ميهمييياني گلشييين طييير  در اگييير 

 

 اسيييييت بوسيييييتاني طيييييائران بيييييراي 

 (153-152: 1396اعتصامي، )  

هاي بوستان کند که يکي از پرندگان روستايي باشد که از زيبايييجاست که شاعر آرزو ماين

هاي هاي دلگير و برجمند هستند و مجبور نيستند که روزهاي خود را در ميان ساختمانچنان بهرههم

مسکوني بلند شهر که همنون قفسي براي جسم و روح آنان است، سپري نمايند. اعتصامي زماني که 

وخرّم آينده را براي خوانندۀ اشعارش به تصوير بکشد، باز هم شهر را رها  خواهد روزگار خوشمي

 سرايد:مي چنين گذارد وهاي روستا ميکرده و قدم به باغ و بوستان

 سييياليسيييال گيييردد خشکاگييير يک

 

 زبييييييوني باشييييييد و بييييييدروزگاري 

 از اييين پييع بامبييان آيييد بييه گلشيين 
 

 ميييييرا بگذشيييييت وقيييييت آبيييييياري 

 ران مردگييانروان آيييد بييه جسييم اييي 

 

 ز بييييياران و ز بييييياد نيييييو بهييييياري 

 درختييان بييرگ و گييل آرنييد يکسيير 
 

 بييييدل بيييير فربهييييي گييييردد نييييزاري 

 گل روشيين کنييي چشييمچهر سييرخبييه 

 

 انتظارينييه بيهييوده اسييت اييين چشييم 

 آوردم بهيييار اسيييتنثيييارم گيييل، ره 

 

 آورد ميييييييرا هرگيييييييز نيييييييياريره 

 (83)همان:   

 شهر . شکايت از روابط سرد انسانی در2-3
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دارد کيه بيرخلا  گير او شده، بيان مييحجازي با بيان احساس مربت و اندوهي که در شهر گريبان

ها در شهر صيميميت و عمي  نيدارد و در شيهر کسيي جيز سيکوت و چه در روستا ديده بود، دوستيآن

 سرايد:مي "كان لي قلب"تنهايي همدم او نيست. در قصيدۀ 

/دَ » /ي ااادحر ج ني امتاااداد  طَرياااقطَرَقااات  ف ااالأادَ الَصاااحَا   ب  بٍ/وَع دت  واَاادعني البَاااوا   وَالباااوا   وَالاج   « أَعثااار عَلاَااِ صَااااح 
  (110: 1982)حجازي، 

ها و نگهبانان ميرا بيه حيال بر در دل دوستان کوبيدم/دوستي نيافتم/بازگشتم درحالي که درها و دروازهترجمه: )

 لتاند(مخود رها کردند/و گويي امتداد راه مرا مي

تفاوت شهر را به طرز ديگري بازتاا داده و زبان بيه بيدگويي آن گشيوده اما اعتصامي روابط سرد و بي

داروييي مُيرده، اميا ميردم کنيد کيه پيدرش از بيرا تصيوير مي اي تهيدستاست وي دختر ماهيگيرزاده

اند، گيويي ر او نکردهشان سه داروفروش بوده، توجهي به وضعيت پدکه در کوچهتفاوت شهر، با آنبي

رود، ها ميبينند؛ حتي زماني که اکنون با مرگ پدر يتيم شده براي گرفتن ناني به در خانۀ آنوي را نمي

کوبند و اين نهايت روابط سرد انساني است که متأسيفانه در نوازي، در مقابلش در به هم ميبه جاي يتيم

 ري ندارد:شهرها رو به گسترش است و همسايه با همسايه کا

 ام بهيير پييدر نيسييت کييه اوگريييه

 

 مُييرد و از رنييج تهيدسييتي رسييت 

 زان کنم گريه کيه انيدريم بخيت 
 

 دام بر هر طير  انيداخت گسسيت 

 شصت سال آفت ايين درييا دييد 

 

 هيييي  مييياهيش نيفتييياد بيييه شسيييت 

 داروئييييييپيييييدرم مُيييييرد ز بي 
 

 وندرين کيوي سيه داروگير هسيت 

 دل مسکينم از اين ميم بگيداخت 
 

 کييييه طبيييييبش ببييييالين ننشسييييت 

 سييوي همسييايه پييي نييان رفييتم 

 

 تيييا ميييرا دييييد در خانيييه ببسيييت 

 همييه ديدنييد کييه افتيياده ز پيياي 
 

 لييييک روزي نگرفتنيييدش دسيييت 

 (88: 1396)اعتصامي،   

 . تنفّر از نمادهای زندگی شهری2-4

ري نييز چنيين حجازي نه تنها از شهر گريزان است، گويي که از تمامي وسيايل و عناصير زنيدگاني شيه

 تنفّري را دارد. 

بيراي بييان احسياس درونيي و آشيفتگي  ؛کنيدقطار )نماد سرعت در شهر( را توصييف مييحجازي 

-جا، از رنگ سياه که منفور املب قليبروحي خود از زندگي شهر و ابراز نفرت خود از زندگي در آن

 کند:استفاده مي ،هاست
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حجاازي، ) «جاا الر    وه  ج اا في و  هَاََ وَ  یر يَ وَ /ة  عَ طال   ودَ الس   النذ رَ  یر هو يَ وَ /وح  الر   نخَطفَ م   ك  ححَ يَ وَ /اتفي الط ر قَ  كَانَ ينشج  »
1982 :627)  

دييد هاي هشداردهندۀ سيياه را ميچراغو /ديخندو گاه از ژرفناي روح ميداد/ها ناله سر ميگاه در راهترجمه: )

 ديد(هاي مردان ميهرهها را در چوخالکوبي آن چراغ شوند/که روشن مي

شود که چنان سبب بيم و ترس مردم ميکند، صداي گوشخراش آنها حرکت ميقطار در جاده

هاي آن را در کند و نشانهکند، او ترس و بيم مردم را سياه توصيف ميها جدا ميگويا روح از بدن آن

هاي ناخوشايند وي از شهر تجربه شايد علت تنفر شديد حجازي از شهر را در اولين بيندچهرۀ مردم مي

 . در زمان مهاجرتش بايد جويا شد

بار زيبايي و آرامش حجازي در مرحلۀ آمازين ورود به شهر، جواني احساساتي است که براي اولين»

هاي ناخوشايندي را سپري گذارد. در اين مرحله، او تجربهروستا را وانهاده است و قدم در شهر مي

شود، چرا که از بدو ورود، از سويي راه را گم دبيني او نسبت به شهر و مردم آن ميکند که موجب بمي

هاي سرد ماند و از سويي ديگر، چهرهوخم صدها کوچه و خيابان سرگردان ميکند و در ميان پي مي

داشتني مردم روستا بسيار متفاوت است، قلب جوان روستايي هاي آشنا و دوستمردم شهر که با چهره

 (10: 1391شوا، بک و فرضي)صالح« آزاردا مير

هاي زيباي روستا را تماشا کرده است. زماني که قصد اعتصامي نيز که يک روستازاده است و مروا

شهري را که در آن زندگي دارد مروا آفتاا و پايان تکاپوي روزانۀ مردم را تصوير کند، تهران کلان

رود، و تصويري زيبا از روستا ترسيم راه تخيّلش به روستا ميهمکلي ناديده گرفته و بهکند، بهمي

ها و قطارهاي مترو، پاساژها ها، اتوبوسها، ميدانکند گويي که از همۀ عناصر زندگي شهري، خيابانمي

قدر بيزار چه با شهر و زندگي شهرنشيني ارتباط دارد، آنهاي شلوغ و هر آنهاي شيک و خيابانو مغازه

کدام ارتباطي به آفريند که هي تصويرهاي شعري مي ؛لذا ،ها حتي ياد کندضر نيست از آناست که حا

 شهر او تعلّ  دارد: داشتني و آرمانتهران بزرگ او ندارد، بلکه به روستاي دوست

 روان شيييد خيييارکن بيييا پشيييتۀ خيييار
 

 خسييته دسييت و پييا و پشييت و گييردنبه 

 بييه کيينج لانييه، مييور آرمگييه سيياخت 

 

 ه از دانيييييييه کشييييييييدنشيييييييده آزرد 

 بيييه رسيييم و راه دييييرين داد چوپيييان 
 

 در آميييييل، گوسيييييفندان را نشييييييمن 

 کبيييوتر جسيييت انيييدر لانيييه راحيييت 
 

 زمييييين در آشييييييان بنميييييود مسيييييکن 

 زميييييان خفيييييتن آميييييد ماکييييييان را 

 

 ننيييييييده مانييييييد آن پاشيييييييده ارزن 

 لحييييا  پيييييرزن در پييييارگي مانييييد 
 

 کيييه نتوانسيييت نيييخ کيييردن بيييه سيييوزن 
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 هييياد بييير دوشدروگييير داس خيييود بن
 

 تبيييرزن رخيييت خيييود پوشييييد بييير تييين 

 بدوشيييييييدند شييييييير گوسييييييفندان 

 

 بياسيييييييودند گييييييياو و گييييييياوآهن 

 (144: 1396)اعتصامي،   

 سرشتکشان پاک. روستا مکان زحمت2-5

دانيد. او از هايي با فطرت سالم نميحجازي چنان از شهر بيزار است که آن را مکاني براي زندگي انسان

ميادر ايين  و انيدوه اشيکبيرد و که براي او نماد فطيرت سيالم انسياني اسيت، نيام مياش مادر روستايي

دارد کيه ميادر را يياراي ، و بييان مييکنيداش در مرگ فرزند خويش در شهر را توصييف مييروستايي

 :زندگي در اين هياهوي شهر نيست

اا ِانسااانإ  لاا ب  ذْهَ ياَا» حجااازي، )« ة...ديناَاالمَ  ه  ا في هااذ  هَ حاادَ وَسااير  وَ  كَيفَ /زينااة  ة  الَ يفي ااالماارأة  الر    لااكَ ي و  م  أ  /نعاااييَ ي ... وَ أم  
1982: 316)  

چطور تنهيا در  مادرم آن زن روستايي ممگين/ دهد/رود و خبر مرگم را به او ميانساني پيش مادرم ميترجمه: )

 اين شهر راه برود..(

پسيرش را بيه هميراه  از يي نشيانيتنهاکند، که بهمادرش را زن روستايي محزوني توصيف مي ،شاعر

جيان پسير در ييک کند و شب را در کنار پيکر بيکه پسرش را پيدا ميشود، تا ايندارد رهسپار شهر مي

کند او خيودش را دردي نميکع با او همکند در شهر هي تالار بزرگ، ساکت و آرام و تنها سپري مي

آورد و در خياطر مييسيينه را بيه حزن و اندوه پنهيان در بيند و پيوسته در تنهايي خوددر اين مم تنها مي

هايش از الر مم و اندوه او در مرگ فرزندش، رنگ مم ريزد؛ اما اشکجان پسر اشک ميکنار پيکر بي

جيا، زبيان بافد. زبان حجيازي در ايينبا اشکش کفن فرزندش را مي ؛شود لذاگيرد و سياه ميبه خود مي

جاست در حقيقت، هد  شياعر از رواييت ايين قصيه، بييان تنهيايي و دم آنگله و شکايت از شهر و مر

بيان مشکلات  ،به تعبير ديگر جاست که همگيآنمربت يک روستايي مهاجر به شهر و مشکلات او در 

 حجازي در شهر است. خود و دردهاي

، در شيعر طيور مرييب و محيزون اسيتطينيت، کيه در شيهر ايناما همين زن روستايي؛ نماد انسان پا 

اعتصامي در روستاي خود چنان شجاع است که به قباد؛ نماد حاکم اعتراض کرده و آشيکارا سيتم او را 

 گشايد:ها و تجاوزات اين حاکم، لب به اعتراض ميکند و در برابر دزديبرايش فاش مي

 نيداد پيع گياو شيبان و بيرد لحا  دزدم
 

 نيسيت پنياه و اميان تيو کشيور بيه ديگر 

 شييد خشييک امسييال کييدوبنم تشيينگي از 

 

 نيسيت چياه بيه آبيي و بيردي قنات آا 

 کيرد تنيگ عرصيه ميا بيه خيراج سنگيني 
 

 ميرکييياه ميييا حاصيييل تراسيييت گنيييدم 

 نيست 
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 (145: 1396اعتصامي، ) 

ها و ستم تاا تحمل ندارد و عدالتيخاطر است که انسان با فطرت سالم و آزاده در برابر بياين بدان     

 هايي شجاع در مقابل قلدرمآبي زورگويان تاريخ ساخته است.ها انسانئيان از آنفطرت سالم روستا

پروين اعتصامي در شعر خود از ستم حاکم بير شيهر و همننيين فضياي مصينوعي و روست که ز همينا

 ؛، ليذاتيوان سيراغ گرفيتشهر او را در جايي مير از روسيتا نمييشهر گريزان است و آرمان ۀکنندخسته

 شعري او همگي برگرفته از زندگاني روستا و روستايي است:تصويرهاي 

 دييييده کشييياورزي بيييه دشيييتيجهان

 

 بييييه عمييييري داشييييتي زرعييييي و کشييييتي 

 بييه وقييت ملييه، خييرمن تييوده کييردي 
 

 دل از تيميييييار کيييييار آسيييييوده کيييييردي 

 کشيييد از بيياد و از خييا ها ميسييتم 

 

 شيييد گنيييدمش پيييا کيييه تيييا از کييياه مي 

 دييييد بسييييارمي جفيييا از آا و گ يييل 
 

 انباشييييت انبييييارکييييه تييييا يييييک روز مي 

 ها داشيت بيا هير خيا  و بياديسيخن 
 

 بييييييه هنگييييييام شييييييياري و حصيييييياري 

 سييانسييحرگاهي هييوا شييد سييرد زان 

 

 کيييه از سيييرما بيييه خيييود لرزييييد دهقيييان 

 پدييييييد آورد خاشييييياکي و خييييياري 
 

 شکسييييت از تييييا  پيييييري شاخسيييياري 

 نهييياد آن هيميييه را نزدييييک خيييرمن 

 

 آتيييييش کيييييرد روشيييييين فروزينيييييه زد 

 (68)همان:   

 . اعتراض به روند سريع زندگی و شلوغی در شهر2-6

توجيه که چگونه مردم با سرعت و بدونکند و اينحجازي از سرعت و ازدحام و شلومي شهر شکوه مي

پردازد و به بيان تفاوت ميان مردم شهر وقتي به توصيف مظاهر تمدن در شهر مي ؛به يکديگر درحرکتند

او اسيت.  ها مواجه شدهکند که در شهر با آنهايي اشاره ميبه واقعيت ؛پردازدمي ود که يک مهاجرو خ

که گويي از پوست گذرد و مردم شهر کند که در ميان ازدحام و شلومي شهر ميقطاري را توصيف مي

واقعي را از آنيان ؛ زيرا زندگاني در شهر و سرعت ماهيّت زندگي ترسنداز آن نميو استخوان او نيستند، 

 :سلب کرده است

اه  أشَباح  /فل ونلا يَ /ا  اعَ سرَ  ونَ ح  يَ  الن اس  وَ » ام ر   ذا مَا ِت احَ /روننظ  لا يَ /ا  اعَابَ ي و  م تََح   ِلكن ني أخشَا/ونلا يفْزَع ا/اميَ الز  حَاباَ/الت 
ام َِريااااابٍ هه  /الت  ااااال   ام ِشَاااااناااااا  َْ ك  مأَ /فاءونَ في صَ ك  حاااااحَ نَاساااااا  يَ  و قل  / يارةإ مجن حَاااااأقْبلاَاااات سَاااااوَ /الت  ون  في لاَاااا يحَااااااء  بَ /سنَانُ 

ةم م  ه  وس  ؤ  ر  /الح  ياء   (26: 1982حجازي، ) «ثلَ الز هرْ ةإ م  م مجلو  وه  ج  و  /رَنَّ 
/نگياهي پيدرمانند ارواح در حيال حرکيت پييکنند//توجهي نميانددر حرکت با سرعت و مردم دائماًترجمه: )

اي در ترسيم/هر مريبيهترسيند/ولي مين از تراميوا ميگذرد/نميتراموايي در ميان شلومي ميکه کنند/تا ايننمي
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هايشيان سيفيد و رنيگ خندند و دندانآيد/مردمي را که در صفا ميترسد/ماشين بالداري ميجا از تراموا مياين

ايشان مانند گُل درخشان هخورد و صورتتلو ميبرد/مردمي که سرهايشان تلوشان سفيد است، با خود ميپوست

 است(

جا شعر گفتن آماز کيرد، پيع طبيعيي اسيت کيه در بسيياري از حجازي فرزند روستاست، و از آن»

ها بود، محور اصلي شعر خيود قيرار دهيد، وقتيي شياعر جا را که عاش  آناشعار خود روستا و اهالي آن

سيبب شيد کيه اشيتيا  بيه روسيتا و  ،هياي او در شيهرهيا و ناکياميها و رنجروستا را تر  کرد، سختي

 ( 45: 1390 ،واسماعيلي )پرويني «جا در بسياري از اشعارش منعکع شودزندگي در ميان مردم آن

هيا را بيه تصيوير آسا و درخشاني کيه حجيازي در اشيعارش آنهمه مظاهر تمدن بر اما در مقابل اين    

کنيد پيروين را روسيتايي گليه و شيکايت مي شان از صيفاي زنيدگيبودنکشيده و از سرعت بالا و تهي

جاي آن سرعت و هيياهوي زنيدگي ها را هي  فرض کرده و بهاعتنايي به اين مظاهر آنبينيم که با بيمي

رود و از تلاشي هاي انبار يک خانۀ روستايي ميسراغ آرامش حاکم بر شبشهري را به چالش بکشد به

 دست آوردن روزي خود بدان مشغولند:وستا براي بهگويد که حيوانات اهلي و وحشي رسخن مي

 ميييرد مطيييبخ شيييمع و نهادنيييد تنيييور در

 

 حييران فليک در مانيد و مه کرد طلوع 

 گيرگ آمل بام به برآمد خفت چو شبان 
 

 دزدان شييب، خفتگييان ره زننييد چنييين 

 جرسييي اينالييه کييرد ايقافلييه گذشييت 

 

 عريان رهروي گشت راهزني، دست به 

 انگيييور خيييوردن امييييد بيييه پيييير شيييغال 
 

 بسييتان کوتييه ديييوار سيير بيير بجسييت 

 پنيير خييک پشيت بيه دهقان گربه خزيد 
 

 جيولان موشيکان انبيار در کيه تيا زدند 

 مومييائي خاسييت تاريييک مطييبخ کيينج ز 

 

 برييان مرمکيي بيرد روبهکيي کيه مگر 

 

 

 (185: 1396اعتصامي، ) 

ي شهري و تهران پايتخت تهي است؛ واژگاني ماننيد کاررفته کاملاً از زندگجا حتي واژگان بهدر اين     

تنور، مطبخ، آمل، گرگ، قافله، جرس، راهزن، شغال، ديوار کوته بستان، دهقان، خييک پنيير، روبيه و »

 است. ها بيگانهها تا حدودي با آننشينان و زندگي آنواژگاني هستند که پايتخت« مرغ

 . اشتیاق به محیط ساده و رها در روستا2-7

پراکندگي، دلتنگي، تنهايي و قطع ارتباطات انساني، ناکامي در عش ، سبب خستگي شاعران از زنيدگي 

شود حجيازي نييز بيا چنيين رويکيردي، ميبازگشت به روستا و زندگي آنجا  بهها در شهر، و اشتيا  آن

خطياا بيه  ،ومش دهميلروستايي بودنش را فرياد زده و با بيان شيور و اشيتياقش بيه محييط سياده و بي

 گويد:روستا و ساکنان آن مي
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ا  ِلاَاااااااااي  عَ م  الر جااااااااااا   النااااااااااا    يعَ ك ي وَقاااااااااااط  لاَااااااااا/او نامَ لَ ناَاااااااااا كَ دت ه  ل ااااااااااو  » اااااااااار  د   ِلاَااااااااايَ عَ ل  المااااااااااا   /الت  ،و   الش  البط   /مس 
َ  بَْ الم     (32- 31: 1982)حجازي،  «لتَوي نَُر  الدَ اليية  يَ  سمرَو كَ  راءَ فاَوَ /حا   الس  وَ /قَ
هاي مردان خوابيده بير خا /کيه در امتيداد جا چشم به دنيا گشود/با شما هستم اي تکهمان اينواژگانترجمه: )

ات رود درد بييه خييود داشييتنيايييد/در وراي سييبزگي دوستمسييير خورشيييد/و ارد  خالييدار/وابرها خوابيده

 گشيايند/بالبير زردي چيون عيدم مي هايشيان رااي/بالها پرنيدگان کياملاً آبيپيند/و در کنار اين دو چشممي

 «دارمها را بنوشند/هاي اي انسان در روستاي دوردست/من تو را دوست ميزنند تا اشکمي

داشيتني اسيت. شيايد همان انيدازه کيه از شيهر تنفير دارد، روسيتا بيرايش عزييز و دوستحجازي به     

ها را در شهر نيافته اسيت. ي است که او آنکند، دقيقاً همان چيزهايتصاويري که وي از روستا ترسيم مي

ميان هيايش برايگويد، تصاوير زيبايي از سيادگي، اصيالت، لبيات و آزاديکه از روستا سخن ميزماني

 کند؛ زيرا زندگي در آن چنان جريان دارد که بايد:تصوير مي

ط يع  أَن وَطير/ه نا النَبات  لا ياَزا   أَخحارَ الر  داء/ه ناا القَ يقَاة  الا   لا هَذَا المدََی لا يعَر م  ال ر اس/ه نا أَنا ح رٌّ/ه نا الط ي ور  وَستَ »
 ( 530)همان:  «وَعر م  التَلَو نَ الم ق يت/ه نا الد وام  وَالث ب وت

تواننيد بيال جيا پرنيدگان ميجا مين آزادم/در اينشناسيد/اينجا پهنۀ وسيعي است کيه نگهبيان نمياينترجمه: )

رنگ شيدن زشيت را بيهجا حقيقتي هست کيه رنگاي سبز به تن دارند/اينجا جامهجا گياهان همهند/اينبگشاي

 جا دوام هست و لبات هست(شناسد/ايننمي

مرگيي و ديدگاه حجازي نسبت به روستا سبب شده اين مکان در نظر شاعر، متصيف بيه صيفت بي»

شاعر جاودانه شود، بنيابراين حجيازي در اشيعار  جاودانگي گردد و حتي اشياء موجود در آن هم از ديد

)سييفي و انصياري، « شيوددانيد کيه از آن رايحيۀ ولادت و زنيدگي منتشير ميخود روستا را مکياني مي

1389 :59) 

خواهيد زيبيايي کيه ميشود. او زمانيچنين تصوير زيبايي را از روستا، در شعر اعتصامي فراوان ديده مي

هياي چشيمه و گياهيان رود و از زيباييبه روستا و درون باغ و تاکسيتان ميي زندگي را به تصوير بکشد،

 سرايد که همگي نشان از روستادوستي او دارد: ها ميروييده و رودهاي جاري و زلالي آن

 رامييييي دامييييان در بييييود شيييينيدم

 

 بيييييامي تيييييازه را برزيگيييييري کهييييين 

 بييازانپا  بسيياط چييون پيياکي بييه 
 

 اندلنيييواز مهييير چيييو بخشييييجان بيييه 

 بييازي سرمسييت ماهيييان چشييمه بييه 

 

 سيييييازينغمه در طيييييائران سيييييبزه بيييييه 

 شييييباويز بانييييگ و قمييييري صييييفير 
 

 انگيييييزمم گيييياهي و دلکييييش زميييياني 

 گنجشيک خرسيند شيده تاکسيتان به 

 خرسند 

  اي چنييددانييهخورده و خوشييه شيييرين ز 

 چند
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 گييياهينظاره اشگوشيييه هييير شيييده
 

 گيييييياهي روئييييييده سييييينگيش هييييير ز 

 تييابيورنگ سييو هيير بييه جداگانييه 

 

 آفتييييابي يييييا مهييييي کنجييييي هيييير بييييه 

 بيابيييييان از رودي پييييياکيزه يکيييييي 
 

 گلسيييييتان داميييييان بيييييه گشيييييته روان 

 انجيييم چيييرخ کيييز چنيييان فروزنيييده 

 

 آدم دييييييو، کيييييز چنيييييان گريزنيييييده 

 پيا  گشيته هياآلودگي از جيان چو 

 گشته 

 گشييييته خييييا  نييييديم پيييياکي آن بيييه 

 (153-152: 1396اعتصامي، )  

دهد که آکنيده از تصياوير اظرات پروين که وي بدان شهره است، در فضايي روستايي روي ميبيشتر من

تيوان چنيين کنيد، کجيا ميچياه منياظره ميجا کيه دليو آا بيا آاروستا و روستادوستي است؛ مثلاً آن

نشيني تصوير کرد که حتي ممکن است چاه آا و دلوي را تاکنون از نزديک تصويري را براي پايتخت

 ديده باشد:ن

 نخيوت به دلوي خويش با گفت سخن

 

 آبيي ننوشيده چه از کع منبي که 

 گلشيين گرديييد مييرز اييين ميين سييعي ز 
 

 لييييابي گليييبن پوشييييد زگلبيييرگ 

 گفيت چنيين و طنياا وي بر برآشفت 

 

 طنييابي تييو بيير نبسييتند خيييره بييه 

 پنهيييان بحيييث دريييين ناگيييه شييينيدند 
 

 عتيييابي آشيييکارا پيييير دهقيييان ز 

 مشييکل رمييز اييين رديدشييم آسييان کييه 

 

 جيييوابي و سيييال نيکيييو نکردييييد 

 (131همان: )  

اند و منياظراتي هسيتند کيه در فضيايي روسيتايي مييان هاي مناظرات وي که همگي چنينديگر مطلع     

ارد  وماهي، يا ميان ماکيان و روباه و ديگ و تابه و نهال نورسته و درخت خشکيده در جريان اسيت، 

رود يا دهقاني که از جايگياه اجتمياعي خيود زبيان که خاري به پاي کودکي فرو مي گاهو يا دهقاني آن

گشيايد، همگيي از اشيتيا  پيروين بيه روسيتا و زنيدگي روسيتايي و محييط روسيتا پيرده به اعتراض مي

 دارد:برمي

 گفيت مياهي بيه بط سحرگاه آبگير در

 

 نيست جهيدن و کردن شنا و گشت روز که 

 (120همان: )  

 ديييييوار بييييه شييييد ماکييييياني هقلعيييي ز
 

 گرفتيييار کيييردش روبهيييي ناگيييه بيييه 

 (128همان: )  

 دييگ بيه گفيت تابه تاريک مطبخ کنج به
 

 بييودي سييرخيره چييه نمييردي مييلال از کييه 
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 سييياه گشييته قييير ماننييد تييو پشييت دوده ز
 

 خبييربي چييه مسييکين تييو خييويش عيييب ز 

 بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييودي

 

 (140همان: ) 

 خشيک درختيي بيا گفيت رسييتازه نهال
 

 نيسييت بيياري و بييرگ هييي  تييرا روي چييه از هکيي 

 ايسييوخته آفتيياا از صييفت بييدين چييرا 
 

 نيسييت آبييياري و آا چميين طيير  بييه مگيير 

 (94همان: )  

 مربيييال قضيييا و شيييد دهقيييان عمييير،
 

 اسييييت کيييياهي و گنييييدم نييييرخ مييييا نييييرخ 

 (126همان: )  

 خيرد طفليي پياي بيه درشتي خار خليد
 

 گريسييت و بازمانييد پويييه از برآمييدو هييم بييه 

 (127همان: )  

 . روستا يادآور خاطرات خوش کودکی2-8

اي برد، اميا هنيوز خيود را روسيتازادهشهر قاهره به سر ميکه در پايتخت مصر، يعني کلانحجازي با اين

هايي اسيت کيه در روسيتايش يابد که دلش دلتنگ محيط ساده روستا و قبر پدرش و هميۀ دلبسيتگيمي

 برد:جا ميخود به آن گاه بامانده و دل او را گه

ل ف اق  دَار/أَيالَ طَرياقإ  لاِ أَنَا ابل  ريفٍ وَد عت  أَهل ي وَانتَجَعت  ه نا/لَكل  قَبَ أَبي ب قَريتَ نَا، ه نَاك الص بار/وَه ناك مَازاَلَت لنَاا في  ا»
  (23: 1982)حجازي، « ف لأاد ك...

ام/ولي قبير پيدرم در جا سيکني گزييدهداع گفته و در اينام را ومن پسر  روستايي هستم که خانوادهترجمه: )

اي داريم/اي روسيتا  کيدامين راه بيه جا در آن دوردست هنوز ما خانهروستايمان است و کاکتوس هست/در آن

 رسد؟(دل تو مي

را بيه سيوي قياهره  "تيلا"اي ساده است که براي ادامۀ تحصيل، روسيتاي زادگياه خيود او روستازاده    

-شيود کيه روح لطييف او را مييزيادي روبرو ميي هايها و دشواريچالشجا با کند و در آنيتر  م

-گاه او را رهيا نمييهمراه خاطرات شاعر در زادگاهش هي جا، بهروستا و طبيعت زيباي آن ؛آزارد؛ لذا

جيا را جاي اشعار خود آرزوي بازگشت بيه روسيتا و زنيدگي در سيايۀ طبيعيت آنکند؛ بلکه او در جاي

کند و در پرتو همين آرزوهاست که شاعر، روستا را جز با خاطرات خوش و خرمي که پايياني طلب مي

روسيتا در اشيعار حجيازي  ؛کند، لذاها زندگي ميآورد، بلکه گويا با به يادآوري آنندارد به خاطر نمي

 (38: 2006)حموده، « اي است که وجود شاعر را شکل داده استرمز گذشته»
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خويش با برادرش در روسيتا، و ييادآوري عشي  و جيواني  ۀضمن بازخواني خاطرات گذشت حجازي     

 کنييد وميشيان، بييرادري، کيودکي پيا  و مظلييوم، پيدر پيير در حييال احتضارشيان را گوشيزد گذشيته

او را به دفياع از حيريم پيا  با يادآوري اين خاطرات خوش کودکي، تا نمايد تلاش مي درحقيقت وي

اي را پيردازد او جيادهن تشوي  کند و از لابلاي خاطرات خود، بيه توصييف طبيعيت روسيتا مييآن مکا

پينيده در مسير همها در روستا به بالا امتداد داشت، و تا به درختان بيد بهآن ۀکند که از خانتوصيف مي

 :خواندنديگرفتند و نماز مجا وضو ميها به هنگام ظهر آنکانال کشيده شده بود جايي که آن

اال » لد ر   الص اااع د  م  /بِ  بَ ينَا الم حتَحَاار  الَشاايَب   ّ ّ  خ و و نَا/ب ط ف ولتَ نَا المظَل ومَااة / مَنز ل ناَاا/حَت ِ الص فصَااام   ضاارَ  ب صَااباك العَطشَااان/
َِمَساانَا في   عَااة  حَيااأ  واَوَض ااأنا في  الظ هاار  وَصَل ينا/وَ -384)حجااازي، لاتا: « الش اامس  الم لتَهَباَاة  في  الماَااءالم لتاَاف   عَلاَاِ وَجاا   الت 

385)  
ميان شيليک کن/بيا )يياد( پيدر محتضير مان/بيا کيودکي مظلومات/با برادريبا )يادآوري( جواني تشنهترجمه: )

پيند، جايي که ظهرها وضو گرفتيم و مان/با راهي که به سوي خانۀ ما/تا چناري که به سوي کانال ميگونگندم

 از خوانديم و در خورشيد گداخته در آا فرو رفتيم و شنا کرديم(نم

ها به روستا پرداخته است، از عشقي نهفتيه و احسياس تعلقّيي خبير بيشتر اشعاري که حجازي در آن»

جيا دفين شيده اسيت و ها پابرجاست. شايد عش  به پدري اسيت کيه در آندهد که هنوز پع از سالمي

گردد ر وي بيشتر بر مدار حسرت بر گذشته و صميميت حاکم بر روستا ميشايد عشقي ديگر باشد. اشعا

 (57: 1396)سياوشي و ميرسالاري، « و شعرش حکايت زندگي فردي و تجربيات شخصي خودش است

بنيابراين کيود   بار به کار رفته است. 36کود  و کودکي و لفظ بار و  28واژۀ طفل ، در شعر پروين

عش  به کودکي و کودکيان و و  جايگاه خاصي دارد او وي سادگي و پاکيو کودکي نيز در اين جستج

گاه زبان تمثييل ، اما حقيقت آن است که وي هي زندپيرايگي آنان در شعر پروين موج ميسادگي و بي

هيا هميشيه بيا او هميراه و دهيد و اينخود و تصاوير شعري روستايي خود را در ايين راه بيه کنياري نمي

 :داستانندهم

 نهاد کود  خييييييردي به سر ز گل تاجي
 

 به خنده گفت شهان را چنين کلاهي نيسيت 

 (315: 1396)اعتصامي،  

 و يا:

 کودکي در بييييييييير قبيايي سيرخ داشيت

 
 

 روزگاري زان خوشي خوش مي گذاشيت 

 

 

 (177: همان) 
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شيود، از خنده و خوشي مي آيد واژگان او سرشارگاه که سخن از کودکي وخردسالي به ميان ميآن     

 اش سپري کرده است.داشتنيزيرا کودکي خوش و خرم خود را در روستاي دوست

 . دلتنگی برای محیط آرام روستا و میل بازگشت به آن2-9

داند و مردم روستا را مردميي سياده و خياکي هاي شعرش ميبخش نغمهروستا را نخستين الهام ،حجازي

گيون گنيدم ۀخوابند و درد و مم را در پع چهيرخا  رو به خورشيد مي که بر روي ،کندتوصيف مي

برنيد. وقتيي درد و مم و اندوه را از ياد ميي ،صفا و آرامش و پاکي روستا ۀکنند و در سايخود پنهان مي

جا، با وجيود کند و از عش  خود بدانجا را به روستايي دور توصيف ميآن،شود شاعر از روستا دور مي

 گويد:جا سخن ميز آندوري ا

ئت، وفي فَمي هذا النشيد .../ ي  أحبك أي/ها الإنسان  في الريف البعيد»   (32: 1982حجازي، )« و ليك ج 
 و به سويت آمدم در دهانم اين سروده ..(/را دوست دارم من تو/هان اي روستاييترجمه: )

كأفَْق  قاَرْيااةٍ في لَظاَاة /أمامنا في لَظاَاة الشااروقْ /السااعيدةْ ويفْاار ش الاارؤي المخَح االَة » سييرايد:يييا در جييايي ديگيير مي    
  (38همان: )« و نَاعم وقرمز  ي يحل البيوت/و الفْق  رحب في الق ري حن ونْ /الشر وق

مانند اف  روستا در لحظيۀ طليوع/و شوند/بهرؤياهاي نمنا  و شاد/در مقابل ما در لحظۀ طلوع فرش ميترجمه: )

 کشد(ها را در آموش ميستا مهرباني است/و نرمي و قرمزي که خانهاف  گسترده در رو

کند بنابراين، او شکل مقايسۀ ميان شهر و روستا بروز ميهاي شاعر نسبت به زادگاهش گاه بهدلتنگي

کنيد و در مقام مقايسۀ ميان شهر و روستا، ابتدا پاکي، صفا و هواي تميز و پيا  روسيتا را توصييف ميي

 گويد:جا با هواي آلودۀ شهر پرداخته چنين ميايسۀ هواي آنگاه به مقآن

ااالغ يوم/حَ  قطعااان   خَلْاافَ  يااني  هااذا أنا أرساال  عَ » اا/قَ ةإ نَ ئذَ مَ  عياادٍ لْ بَ يااأ  وبااي م  قاَادأحاطتَْها أشااعة  /لكن ها وَ دإ حَااا أَ  يزَحز حهَاادَ يرةإ وَ ص 
 ( 446همان: )« قتَامة  الشَجر ِعل الغ ر و /وبَي صفْراء

اما اشعۀ مروا /ابرها/و آن را از دور مناره پيدا کرديد... ۀاين چشم من است که ارسال شد از پشت توده: ترجم)

 (شکلي زرد درآمده استبر قامت تيرۀ درخت بهو ه /خورشيد آن را احاطه کرد

-دسيت، منيارههاي ابير، از دورانگيز روستا سبب شد که چشمان شاعر از پشت تکههواي پا  و دل

که ميروا اسيت و ها را تزئين نکرد و با وجود اينهايي که کسي آنوچک روستا را ببيند، منارههاي ک

چنيان زرد و پرنيور و هيا هيمآينيد، اميا منيارهاي که سياه به نظر مييفشردههمرمم درختان انبوه و بهعلي

زداييد ها را مييرهدرخشان و تابنا  هستند، در مقابل در شهر آلودگي هوا، درخشش و نورانيت آن منا

رود کيه روسيتا شود که درخشان و صا  و پرنور به نظر آيند.اين مقايسه تا جايي پيش ميو مانع آن مي
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)حميوده،  «گناهي و شهر رمز زشيتي، بيدبختي، درد و انحيرا  اسيتپاکي و بي» در اشعار حجازي رمز

2006 :42) 

هيا رمانتيک را نزد گراييي منجر شده است؛ طبيعتگرايبه طبيعت خاطر به روستا در شعر پروين تعلّ    

حضور حيوانيات و تصياوير طبيعيي شان به حيوانات هم ديد. در ديوان پروين سهم در دلبستگي توانمي

پذيرنيد و پيروين از بسيياري نقيش طبيعت زنيدههاي وي ها و قطعه. در مناظرهاي استملاحظهسهم قابل

ها، ميوش و ميور و ها و گربهاشعار او مرغ و ماکيان و کبوتران، بلبل گويد. درزبان حال ايشان سخن مي

گرگ و شغال و روباه، خفاش و مار و پلنگ و سگ و پروانه، کيرم پيليه و حليزون، زاغ، طياوس، بياز، 

 شود.طوطي، جغد، ماهي، پيل ديده مي

عيواملي اسيت کيه باعيث رمانتيسم از جمله »پروين اعتصامي داراي نوعي فلسفۀ رمانتيک است. شعر     

رفيت از ايين گرديده شاعران دچار نوعي ناهمگرايي با زنيدگي شيهري شيوند و هميواره خواهيان برون

 (62: 1390)رجبي، « فضاي آلوده و پرهياهو گردند

همين دلييل او اند. بهپروين هم باور دارد که جز انسان، حيوانات و اشياء هم داراي روح و حع و انديشه

و  عظييمکيه بخيش  دهدميشکل فابل و مناظره بين حيوانات و اشياء را شکل بهآميز حکمتهايي تمثيل

 .:گيردشعر او را در بر مي ي ازمهم

 ماکيانسييت صيييدم و روبيياه ميين چييو
 

 زيانسييييت سييييودي چنييييين از گذشييييتن 

 بييردم قريييه از خييروس و مييرغ بسييي 

 

 فشييييردم دنييييدان بسييييي هيييياگردن بييييه 

 روبييييياه و ميييييرغ اتحييييياد حيييييديث 
 

 کييييياه و آتيييييش اتفيييييا  چيييييون ودبييييي 

 (129: 1396اعتصامي، )  

 ميييوري دييييد سيييليمان در، راهيييي بيييه

 

 زوري کييييردمي ملييييخ پيييياي بييييا کييييه 

 کشييدي سيو هير را خويش زحمت به 
 

 خمييييييدي دم هييييير گيييييران بيييييار وزان 

 (138همان: )  

اهر تميدني و پروين، گويي با چنان برخوردي که با محيط شهر و روستا دارد و شيهر و هميۀ مظي ؛لذا     

بخش آييد تيا طبيعيت بکير و زيبياي آن زينيتگيرد و بيه روسيتا مياش را ناديده ميهاي فريبندهزيبايي

اش نکاهييده اسيت؛ فضاهاي شعري خود کند شايد پروين که زندگي در شهر از فطرت پا  روسيتايي

ايين اصيالت و يقيين بيه کنندۀ انسانيت انسان است که در زندگي در شيهر محيط آرام روستا برايش تازه

 تاراج رفته است.
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اعتصامي، عاش  روستاست و هميشه آباداني و خرم روستا وشيادي دل روسيتائيان را آرزو کيرده اسيت، 

 زند:زيرا تمايل به روستا و بازگشت به آن در اشعار او موج مي

 خييرمن نييه برزيگيير داشييت گنييدم نييه
 

 داريپيييرده ميييا گييير کيييردمنمي 

 سييياليکخش گيييردد يکسيييال اگييير 
 

 بييييدروزگاري و باشييييد زبييييوني 

 گلشيين بييه آيييد بامبييان پييع اييين از 

 

 آبييييياري وقييييت بگذشييييت مييييرا 

 رامردگييان اييين جسييم بييه آيييد روان 
 

 بهيييياري نييييو بيييياد ز و بيييياران ز 

 يکسيير آرنييد گييل و بييرگ درختييان 

 

 نيييزاري گيييردد فربهيييي بييير بيييدل 

 (83 :1396اعتصامي، )  

وال انسان و گل و گيياه و اشيياء تأمل در اح» اند؛ زيراآکندهتصاوير شعري از روستا و روستادوستي 

مغز و لطييف هايي پرهر چيز که در محيط اطرا  و زندگاني روزمره در روستا وجود دارد به دريافت و

اي هنرمندانيه و پرتيألير بييان رات خيويش را بيه زبيان شيعر بيا شييوهنايل آمدن و حاصل تخيلات و تفکّ

 (.145 :1373)يوسفي،  «در شعر فارسي نظير ندارد. کهشعر پروين است  هاياز ويژگي ،کردن

 گیری. نتیجه3

هاي مشترکي نسبت به اجتماع و مسائل آن دارند و دليل اين اشيتراکات بيه طيور دو شاعر برخي ديدگاه

دو خاص شرايط حياکم بير طورآن ارتباطات نزديک جوامع بشري و بهتبعپيشرفت وسيع علوم و به ،عام

وجود، حجييازي بيشييتر احساسييات امييا بييااينکشييور ايييران و مصيير در دوران زنييدگي دو شيياعر اسييت. 

چه را کيه بيه شهرگريزانه و تنفر خود را از شهر و محيط ناپا  و شلوغ و پرهياهوي آن و تنفر از هر آن

ود را بيا زنيد، اميا درمقابيل پيروين احساسيات شيهرگريزانۀ خيشهر تعل  دارد، در شيعر خيود فريياد مي

هاي شهري و تأکييد و تکييۀ فيراوان بير ايماژهياي زنيدگي روسيتايي نشيان اعتنايي به مظاهر و پديدهبي

که در شعرش، شيهرگريز باشيد، روستادوسيت توان گفت که پروين بيش از آنکه ميطوريدهد، بهمي

 کند.جلوه مي

تنفيري کيه از شيهر و تميايلي کيه بيه ان با وجود تشابه فکري و اجتماعي، پروين اعتصامي بيراي بيي       

شيهرگريزانۀ وار، نظيرات گيرد و با بياني کنايهاوقات از زبان تمثيل و فابل بهره مي بيشتردر  روستا دارد،

، اما در شيعر عبيدالمعطي حجيازي، کندميبيان با تکيه بر ايماژهايي متکي بر زندگاني روستايي خود را 

صريح، تنفر شيديد خيود واهمه، جسورانه، نيست و برخلا  پروين، بيهاي دور از ذهن خبري از تمثيل
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چيه بيه شيهر و زنيدگاني شيهري تعلي  دارد، را از شهر آشکار کرده و از همۀ مظاهر شهرنشيني و هر آن

 . جويدبيزاري و برائت مي

رار نگرفتيه و به يک ميزان مورد توجه ق گونهشهرگريزي و اشتيا  به وطن در شعر دو شاعر به يک       

تر از پييروين اسييت؛ زيييرا تر و گسييتردهبسيييار پررنييگ ،شييهرگريزي در شييعر حجييازيبسييامد اسييت؛ 

بيزاري او از ستمي است که در شهر تجربه کيرده اسيت و شياعر محييط  ۀنتيجشهرگريزي نزد حجازي، 

کيه نيه،  ياما در شعر پيروين، شيهرگريز ؛آرامش آن دوست داردآلايشي و پاکي، بيخاطر هروستا را ب

 داند.تنها در عواطف شاعر ريشه دارد و روستا را آرمانشهر خود مي اش،روستادوستي

 و مآخذ منابع
 به کوشش: زهرا احمدي. تبريز: بهاردخت. ديوان کامل پروين اعتصامي (.1396)پروين، اعتصامي 

عبدالمعطي حجيازي و نيادر بررسي تطبيقي نوستالوژي در شعر احمد  .(1390) سجاد اسماعيليپرويني، خليل و 
 .41- 69 ،90تابستان دوم، ۀ ، سال اول، شمارادبيات تطبيقي .نادرپور

 . لا ط، بيروت: دارالعودة.الديوان(. 2001حجازي، احمد عبدالمعطي )
 . لا ط، الکويت: دارالسعاد الصباح.الأعمال الكاملة. )لاتا( --------------
 ، بيروت: دارالعودة.ةالثالث ةالطبع لم: رجاء النقاش.. بقالديوان(. 1982) --------------

الأردن: عيا  الکبي   الزمکانيية و بنيية الريعلم المعا)يلم )عحميد عبيدالمعطي حجيازي ،و جيا (،(. 2006حمودة، حنان محمد موسيي )
 الحديثة.

و  گرايي در شيهر سيهراا سيپهريبررسيي تطبيقيي شيهرگريزي و بيدوي(. »1391حيدريان شهري، احمدرضا )
. مجلۀ زبان و ادبيات عربي )ادبيات و علوم انساني ساب ( دانشگاه فردوسيي مشيهد«. عبدالمعطي حجازي

 .62-39، 1391بهار و تابستان، 6ۀ شمار

 دنياي مادر. :چاپ اول، تهران .يادنامۀ پروين اعتصامي .(1370دهباشي، علي )

-59، 15، شپژوهيامجلۀ ادر عربي و فارسي. (. رويکردهاي انساني به شهر در شعر معاص1390رجبي، فرهاد )

82. 

بررسييي سنجشييي تقابييل شييهر و روسييتا در شييعر محمدرضييا  (.1396) سياوشييي، صييابره و صييغري ميرسييالاري

ۀ شيمار ،3سال  هاي تطبيقي زبان و ادبيات ملل.مجلۀ پژوهشعبدالملکيان و احمد عبدالمعطي حجازي. 

 .59-33، 1396زمستان ، 10

پور و جودت (. بررسي شهرگريزي و روستاگرائي در شعر قيصر امين1392و معصومه شبستري ) سياوشي، صابره

 .42-21، 2شماره ،3سال مجلۀ ادبيات پارسي معاصر.فخرالدين. 
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مجليۀ زبيان و هاي نمادين رنگ سبز در شعر عبدالمعطي حجازي. (. دلالت1389سيفي، طيبه و نرگع انصاري )
 .71-49دوم، ۀ ، شمارادبيات عربي

در اشييعار عبييدالمعطي حجييازي و بررسييي تطبيقييي مضييامين اجتميياعي  .(1391) وکبييري مييرادي سيييفي، طيبييه

 ، دانشگاه شهيد بهشتي.1391، دي ماههاي ادبيششمين همايش ملي پژوهش .يوشيجنيما

ليۀ مج (. وجوه تقابل شهر و روستا از منظير عبيدالمعطي حجيازي.1391شوا )بک، مجيد و فرشته فرضيصالح
 .205-184، 7، شلسان مبين

پيور و عبيدالمعطي شيهرگريزي در اشيعار قيصير امينۀ (. پديد1393شهريور 13صياداني، علي و مهدي شادمان )

ي ادبييات دوميين هميايش ملّيهاي روسيتا و سيلۀ الليميون. حجازي، بررسي تطبيقي دو شعر مثل کوچيه
 .1028 -1011، تطبيقي دانشگاه رازي

 ، القاهلمة: مکببة الآداب.الأولیة الطبع عن بناء القصيدة العلمبية الحديثة.(. 2008عرلمي زايد، علي )
نشيريۀ پايگياه  .تقابل شهر و روستا در شعر معاصر عرا و فارسيي(. 1386مهرماه ) و رسول عباسيقرباني، جواد 
 .14-2 ،14، شمارهنور

  علمي. :تهران ،چاپ پنجم .روشنۀ چشم .(1373يوسفي، ملامحسين )



 

 بحوث فی الأدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

: 6515-2676 
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 قالة محک مةم

 (الدبي العربي والفارسيبحوث في الد  المقارن )
 108-85، صص. 1442ربيع (، 41) 1، العدد السنة الادية عشرة ،جامعة رازي

 (دراسة مقارنة)مكافحة المدن في قصا د عبدالمعطي الجازي وبرويل اعتصامي، 
 1مهدي شاهرخ

 ة العلوم الإنسانية والاجبماعية، جامعة مازندران، بابلسلم، إيلمانعسبا  مساعد في قسم اللغة العلمبية وآدابها، کلي
 2طسوجعلي بِبِيي دم

 محاضلم في قسم اللغة العلمبية وآدابها، کلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ياسوج، ياسوج، إيلمان
 3سليمان سادات اشکور

  ، دهدشت، إيلمانة الإسلامية فلمع دهدشتجامعة الحلم  م الإنسانية، ، کلية الآداب والعلو عسبا  مساعد في قسم اللغة الفارسية وآدابها

 22/11/1441 القبو :  13/03/1441 الوصو :

  الملخ ص
حييول القياييايا الاجبماعييية في قصييابداا بسييب  البرييابج الثقييافي والاجبميياعي  الحجييازي وبييلموين اعبصيياميمرييةکة لعبييدالمعطي  یرؤ ك هنييا

 یفي اعابيراييا وانبقاداامييا واحبجاجاامييا. يهييدب هييعا الب يي  معبمييدا  عليي یوالييت اييةاءفييات بينهمييا بينهمييا ر ييم بعييل الا بلا الييدييو 
الراعلمين الکبيرين للأدبين العلمبي والفارسي ويقارن بينهما. المنهج الو)في والب ليلي عن يدرس ميامون مکاف ة المدن في قصابد هعين 

الريياعلمين حييي  عن  مکاف يية المييدن في بييين  کاف يية المييدن کقياييية اجبماعييية لييي  مبسيياويا  موضييوع م اييلمد دالدراسيية عن   هييع ارييير نبييابج 
لللميييم اللميييم مييدينبها الفاضييلة ومکاف بهييا المييدن ااهييلم في حب هييا  یقصييابد بييلموين اعبصييامي ابجييعر في عواافهييا وعحاسيسييها حييي  اييلم 

 یالحجيازي نقيد هياهلم و)يلميح لل يياة الحيايلمية حيي  لا نيلم  والقلمية عکثيلم مين عن اکيون )يلماحة مکاف ية الميدن، لکين  قصيابد عبيدالمعطي
الحکييايات والبمثيييلات، لأن  مکاف يية المييدن في قصييابد  ليسييت إلا نبيجيية حب ييج للب ييية  یالبمثيييلات البعيييدة المعبمييدة علييعنييد  مثييه هييع  

 المدينة.القلموية وهدوبها وکلمهج للالم العي عايرج في 

 وين اعبصامي، عبدالمعطي الحجازي.ن، القياايا الاجبماعية، مکاف ة المدن، بلم المقار  دبالأ :المفردات الر  يسية
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